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Article Info ABSTRACT 
Article type: 

Research Article 
Speaking according to the needs of the audience is one of the most basic 

elements of the definitions that have come from semantics and in its umbrella 

term, rhetoric. This function has its roots in the teachings of the art of rhetoric 

where the purpose of paying attention to the audience is persuasion. Paying 

attention to moods, characteristics and the mutual influence of the speaker and 

the audience, which is called the audience-oriented Estedrajat, has been 

considered in the best way in Mawlawi's Masnavi. Among the things that help 

to prove this claim and are discussed in the present article with a descriptive-

analytical method are: the role of the audience in order to motivate the 

speaker, paying attention to the specific audience, using emotional 

expression; engaging the audience with the topics of the speech, expressing 

the teachings in the simplest form, main and secondary topics in the service 

of the speech, silence and confidentiality in front of the ineligible audiences, 

answering potential audience questions, relieving boredom and fatigue from 

the audience and referring to the story or a discussion that is detailed 

elsewhere in the Masnavi. After discussing the above topics, this article 

finally concludes that the creator of Masnavi had a broad understanding and 

familiarity with the role of the audience in the appeal and acceptability of the 

orator's words, and along with poetic enthusiasm, he used this rhetorical 

technique to attract and attract the audience. One of the main secrets of the 

permanence and immortality of this work, along with Rumi's poetics and skill 

in compositional expression, goes back to the audience-centered approach.  
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 استدراجات بر حسب مخاطب  دگاهیاز د یمثنوفن خطابه در 

    2یفولاد   رضایعل و  1یمی مق دی دمجیس

   sm.moghimi@cfu.ac.ir: انامهی. رارانیتهران، ا ان،یدانشگاه فرهنگ  ،یفارس اتیگروه آموزش زبان و ادب اریاستاد

   fouladi@kashanu.ac.ir: انامهی. رارانیدانشگاه کاشان، کاشان، ا یفارس اتیگروه زبان و ادب  اری مسئول، دانش سندۀینو

 چکیده اطلاعات مقاله

 ی و در معنا  ی علم معان  ی است که برا  یی هاف یعناصر تعر ن یتری حال مخاطب، از اساس  ی سخن گفتن به مقتضا مقاله پژوهشی نوع مقاله: 

مقدار    نی فن خطابه دارد و هدف از ا  ی هادر آموزه  شهی عملکرد، ر  نیاند. اتر آن، بلاغت، به دست داده گسترده 

و مخاطب بر    بی متقابل خط  ری تأث  ومخاطب    ی های ژگیو و  ات یتوجه به مخاطب، اقناع است. حالات، خصوص

شکل مورد توجه بوده   نی به بهتر  ی در مثنو  شود،ی م  دهیطابه »استدراجات بر حسب مخاطب« نامهم که در فن خ

مورد   ی ل یتحل  -ی فیو در مقالۀ حاضر، با روش توص  رساندی م  ی اریمدعا    نیکه به اثبات ا  ی است. از جمله موارد 

جه به مخاطب خاص، استفاده  تو  ب،ی در خط  زهیانگ  جادی: نقش مخاطب از جهت ازاند، عبارتند ابحث قرار گرفته 

در    ی و فرع   ی اصل  نیشکل، عناو  ن یتربه ساده   میتعال   انیکردن مخاطب با مباحث خطابه، ب  ری درگ   ،ی عاطف  انیاز ب

  رفعدر مقابل مخاطب نااهل و نامحرم، پاسخ به اشکالات مقدّر مخاطب،    ی خدمت خطابه، سکوت و رازدار

آمده است.   ی از مثنو گر ید یی که مفصل آن در جا ی بحث ایاز مخاطب و اشاره گذرا به داستان  ی ملال و خستگ

 ی عیو درک وس یی آشنا ،ی که خالق مثنو  رد یگی م  جه یمقاله پس از بحث دربارۀ موضوعات بالا، سرانجام نت نیا

شگرد    نیبا شور و حال شاعرانه، از ا  راهداشته است و هم   بی سخنان خط  تیو مقبول  یی رایاز نقش مخاطب در گ

  نیا  ی و جاودانگ  یی رموز مانا  نیتری از اصل  ی کیدر جهت جذب و جلب مخاطب استفاده کرده است و    ی خطاب

 . گرددی بازم ی و ی محوربه مخاطب ، ی انشائ انیب ی برا ی و مهارت مولو ی اثر در کنار شاعرانگ 
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 مقدّمه  (1

(. ارسطو در  18: 1375)شمیسا،  رسدمی ارسطو چه در شرق، به دو کتاب فن خطابه و فن شعر یشه بلاغت چه در غرب و ر

مباحث فن    (.1393های تأثیر بر مخاطب سخن گفته است )ارسطو،  کتاب فن خطابه، راجع به سخنوری و انواع آن و شیوه

ای یافت و ساختاری برای آن ترسیم ترده خطابه در جهان اسلام با نبوغی که شارحان از خود نشان دادند، رشد و نمو گس

 دو جزء کلی دارد: عمود و اعوان )طوسی،. ساختار خطابه در جهان اسلام  اش به این شکل نبود شد که در اصل یونانی 

)حلی،   «»عبارت است از استدلال اقناعی یعنی قولی که بر حسب اقناع ذاتاً منتهی به مطلوب گردد  عمود؛  (533:  1376

اند که تکیه، قوام و اعتماد خطابه بر آن است و بار اصلی ایجاد تأثیر اقناعی  و بدان سبب آن را عمود خوانده   (386:  1388

»افعال و اقوالی است که خارج از استدلال اقناعی قرار دارد و کمک آن است« نیز    اعوان  . بر دوش این بخش اصلی است 

مقدماتی که در .  (479:  1433رساند )مظفر،  مستمعان یاری می  ( و به عمود در فراهم آوردن شرایط پذیرش386)همان:  

توانند مانند عمود خطابه تأثیر اقناعی داشته باشند؛ از جمله  شود، گاهی خود مقتضی اقناع هستند؛ یعنی میاعوان آورده می 

اند به تنهایی برای رسیدن به  توشود. استفاده از شهادت میشهادت که به دو نوع »شهادت حال« و »شهادت قول« تقسیم می 

تنهایی توانایی ایجاد اقناع را  گیرد که خود بههدف خطابه مورد استفاده قرار گیرد. بخش دیگر اعوان، از اموری شکل می

اعوان در نگاه کلی   (. 478-479:  1433مظفر،    . آورند )رکندارند، اما استعداد و آمادگی برای رسیدن به اقناع را فراهم می 

دو شیوه حاصل شده است و ایجاد آن یا به صناعت و حیله است و یا بدون صناعت و حیله. آنچه را در خطابه با استفاده از  

می سامان  حیله  و  صناعت  خطیب، می  «استدراجات »یابد،  از  حسب  بر  استدراجات  است:  بخش  سه  بر  خود  که  نامند 

رود که آن را نصرت  ز آنچه بدون صناعت و حیله پیش میاستدراجات بر حسب سخن و استدراجات بر حسب مخاطب و نی

 (. 235نامند، خود بر دو نوع است: شهادت قولی و شهادت حالی )همان: می

آورد. برای نمونه، آهنگ کلام خطیب اسااتدراجات بر حسااب سااخن، از اموری اساات که زمینۀ اقناع را فراهم می

 و  بمی صادا و هم چنین بلند و  تواند از زیر(. خطیب توانا می238:  1390بایسات متناساب با غرض او باشاد )شایروانی،  می

شاود تا کوتاه کردن صادای خود در جهت تأثیر بر مخاطب بهره ببرد. اساتفاده درسات و روشامند از این شایوه سابب می

 ،شاودف میمخاطب ارتباط مداوم و مساتمری با خطیب داشاته باشاد. در جایی که حواس مساتمعین از موضاع اصالی منحر

شادن کلام   نواختها را به مسایر اصالی کلام بازگرداند. در جایی دیگر که به سابب یکتواند با یک نهیب آنخطیب می

تواند با یک بانگ ناگهانی آنان خطیب می  ،آلودگی در مخاطبین به وجود آمده اساتاحسااس کساالت، خساتگی و خواب

کناد، تاا جاایی کاه اهاد یاک نکتاه مهم را بگویاد کلام را آرام و زیر میخورا از این حاالات خاارج کناد. در جاایی کاه می

خواهد راز مگویی را بیان دارد و با این شاگرد حتی اگر راز مگویی در کار نباشاد، مخاطب ناآگاهانه نسابت به گویی می

ت خطیب از این کند. اساتفاده درسا شاود و حواساش را بیش از پیش به کلام خطیب جمع میشانیدن این ساخن کنجکاو می

ساازد در طول زمان خطابه مساتمعین را با شاوق پای ساخن خویش بنشااند. تغییر خطاب یا همان صانعتی شایوه او را قادر می

زیرا یکی از اهداف   ؛تواند زیرمجموعه همین مبحث قرار گیردهم می  ،شااودکه در علوم بلاغی با نام التفات از آن یاد می

 جه مخاطب است و این دست موارد جای بررسی جداگانه دارند.تغییر خطاب در خطابه جلب تو

گذاری بیشاتری داشاته کند تا کلامش تأثیراساتدراجات بر حساب خطیب، پیش از شاروع خطبه به خطیب کمک می

ه اگر موقعیت اجتماعی، علمی، مذهبی و... خطیب شاناخته نباشاد، بهتر اسات ابتدا ب .1پذیرد:  باشاد و با دو شایوه انجام می

کم فرد دیگری قبل از شاروع خطابه های شاخصایت خویش را بازگوید یا دساتای از برجساتگیمعرفی خود بپردازد و شامه



 21 استدراجات بر حسب مخاطب  دگاهیاز د یخطابه در مثنو فن

 

بر خطیب اسات که انواع آنچه را که منساوب به خیر و شار اسات مهیا کند. آنچه »از محامد و محاسان خطیب پرده بردارد.  

خوبی و یا خیر نفساانی ت، زیبایی، نساب، ثروت، فصااحت، شاهرت بهخیر اسات یا خیر بدنی اسات از قبیل: نیرومندی، سالام

رفتاری، اخلاق پساندیده، کساب تجارب و آشانایی با اسات؛ از قبیل: علم، هوشامندی، زهد، جود، شاجاعت، عفت، خوش

در مجلس خطیب با شاکل و شامایلی  .  2  (؛396:  1388ها، و شار اموری اسات که در مقابل این امور قرار دارد« )حلی، حرفه

( این دساات  128:  1386آبادی،  محمّدحاضاار شااود که از جهت لباس و صااورت ظاهری تناسااب مجلس را رعایت کند )

 موارد هم جای مطالعۀ جداگانه دارد.

چه در جساتار حاضار، مورد نظر ماسات، اساتدراجات بر حساب مخاطب اسات و در این جساتار برآنیم شاگردهای  نآ

  این نوع استدراجات مورد تحقیق قرار دهیم.مولوی را در مثنوی برای رعایت 

آورد. خطیاب تواناا بر زمیناۀ ذهنی اساااتادراجاات بر حساااب مخااطاب، از اموری اسااات کاه زمیناۀ اقنااع را فراهم می 

تواند خشم و غضب یا مهر و عطوفت آنان را نسبت به موضوعی برانگیزد. هر چه آشنایی مخاطبان خود اشراف دارد و می

های مخاطبان خود بیشاتر باشاد میزان موفقیت او نیز در همراه سااختن آنان با عقاید خویش بیشاتر اسات.  یخطیب با ویژگ

تواند با اساتفاده از عبارات و جملاتی که به مذاق مساتمع خوش آید، آنان را بیش از پیش به ساوی خود جلب خطیب می

سااتدلالات قوی و باورپذیر و معرفی ساارشاات خوب (. ارسااطو معتقد اساات سااخنور جدای از گنجاندن ا128کند )همان: 

 (. 103 :1393باید مستمعان را در چارچوب فکری صحیحی هم قرار دهد )ارسطو، خود می

 نمودار اجزای خطابه 

 

توان تمام اجزای آن را در یک مقاله مورد بررسی قرار داد و در نمی  ،با توجه به گستردگی مباحث خطابه در مثنوی

 گیرد.مقاله، استدراجات خطابی بر حسب مخاطب، مورد مطالعه قرار میاین 

 له تحقیقأمس (2

، این  این تحقیق  اساسی   های توجه مولوی به مخاطبان مثنوی است. بر این اساس پرسشاصلی تحقیق حاضر روش  هلأمس

 استفاده شده است« در مثنوی از چه شگردها و فنون مربوط به خطابه، جهت جذب مخاطب است که 

 پیشینه تحقیق (3

بررسی و تحلیل آثار ادبی از دیدگاه استدراجات خطابی بر حسب مخاطب، چه در مثنوی و چه در دیگر آثار ادبی پیشینه ندارد.  
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این مبحث عموماً در علم منطق محل بحث بوده است، حال آن که بسیاری از شاعران و نویسندگان صاحب سبک با فن خطابه  

های ادبی سراغ  هایی با محوریت مخاطب را در میان پژوهش توان پژوهش اند. با این حال می ای آن آشنایی کامل داشته و شگرده 

گرفت. در مقالۀ »جایگاه مخاطب در آفرینش ادبی و نقش وی در تأویل آن« بر عنصر لحن و نحوه خوانش شعر توسط مخاطب  

مدار مولوی و نقش آن در تکوین قصه  پژوهشی دیگر با عنوان »رویکرد مخاطب (؛ در  1384تأکید شده است )امینی و کهنسال،  

اند  های هزل گونه مثنوی بوده مدار مولوی در فرایند زایش قصه گونه مثنوی« نویسندگان به دنبال اثبات رویکرد مخاطب های هزل 

ها و حکایات  وی« تأکید زیاد بر ذکر داستان دهی به مثنوی مول (؛ همچنین مقاله »نقش مخاطب در شکل 1387)فاضلی و بخشی،  

(؛ ایشانی نیز در پژوهشی با عنوان »تبیین مؤلفه های بلاغت  1389داند )ضیاء،  را متأثر از اهمیت دادن مولوی به نقش مخاطب می 

ارسطویی بررسی کرده و  ها را با رویکرد نقد رتوریکی  بر مبنای مؤلفه های بلاغت  های خانوادگی مولانا« نامه ارسطویی در نامه 

مند است  های بلاغت ارسطویی، تاثیربخشی بر مخاطب و اقناع وی از بیشترین فراوانی بهره نتیجه گرفته است که از میان مؤلفه 

های ذکر شده مثنوی را از جنبۀ میزان، نحوه و مصادیق کاربرد  یک از پژوهش شود هیو که ملاحظه می (. چنان 1402)ایشانی،  

 اند و این مقاله به دنبال تحقق همین هدف است. طور کامل و دقیق بررسی ننموده ات خطابی بر حسب مخاطب به استدراج 

 روش تحقیق (4

محوری هایی که رویکرد مخاطبرود. در این تحقیق سعی شده است مؤلفهتحلیلی پیش می–تحقیق حاضر با شیوۀ توصیفی

بندی و توصیف آنها به تحلیل کارکرد خطابیشان پرداخته شود. استخراج و دستهسازد، احصا و ضمن  مثنوی را آشکار می

سو دهندۀ میزان توجه و عنایت مولوی از یکتواند نشان تحلیل موارد کاربرد استدراجات بر حسب مخاطب در مثنوی می

 دیگر به مخاطب باشد.   سوی به فن خطابه و از

 ثنویشگردهای استدارجات بر حسب مخاطب در م (5

 توجه به نقش مخاطب برای ایجاد انگیزه در خطیب (5-1

تواند  است و همگان به نقش اساسی و مهمی که مستمع می  در رابطه با مستمع و مخاطب مشتاق و همراه بسیار بحث شده

در کنار    .پذیرفتدر ایجاد انگیزه در خطیب ایفا کند معترفند. مجالس سرایش مثنوی نیز بسیار از مخاطبان خود تأثیر می

افکند  می  بایست سکوتی سنگین نیز بر مجلس سیطره می  ،احساس اشتیاق و ذوق شنیدنی که مولوی از حضار انتظار داشت

های مختلف عالم معنا به پرواز دربیاورد. بدون وجود سکوت همراه با اشتیاق مستمع، تا شاعر بتواند مرغ خیالش را در عرصه

(. مولوی که به اهمیت و  257- 258:  1373کوب،  ی به هم پیوسته برای گوینده ممکن نبود )زرین جریان آرام اندیشه و توال

 بدین نکته اشاره کرده است:  جای مثنویبود، در جایجایگاه والای مخاطب آگاه 

باادی  گاانااجااا  تاارا  ماار  دریااغااا   ای 

 این ساخن شایری اسات در پساتان جان

 مساااتمع چون تشااانه و جوینده شاااد 

 

پیاااااادا شااادی تا ز جانم شااارح دل   

نمی کشااانااده خوش  روانبی  گردد   

شااااد گاویانااده  باود  مارده  ار   واعاظ 

(118: 1366)مولوی،   

مولوی در تفسایر حدیث نبوی »ان الله یلقن الحکمه علی لساان الواعظین بقدر همم المساتمعین« نیز به این معنی اشااره 

انگیزه و ارادۀ   ،سااخنان خطیب از خود نشااان دهدکند، هر چه مسااتمع علاقه و شااوق بیشااتری برای درک و دریافت می

 (.1124شود )همان:  تر میخطیب برای ادامه و بسط مباحث فزون
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ذوق برای درک و کسااب معارف الهی اساات. حال و بینقطۀ مقابل مخاطب همراه و مشااتاق، مسااتمع و شاانوندۀ بی

تازد و بر نقش مخرب و ویرانگر این می ،مثنوی هسااتندمولانا به شاادت به این مسااتمعان که در باور وی نااهلان مجالس 

تواند  بیند. این مخاطب نااهل هم مینهد و حضاور نامحرمان را مانعی ساخت در مقابل خود میقبیل شانوندگان انگشات می

ی ایجاد جو باشاد که براتواند مساتمعی منکر و ساتیزهساری باشاد و هم میتفاوت نسابت به کساب معارف آنمساتمعی بی

کننده  اشاکال و از رونق انداختن مجالس مثنوی در این جمع حاضار شاده باشاد. ناگفته پیداسات که تأثیر مخرب و منحرف

 تفاوت است:جو به مراتب بیشتر از مخاطب بیمخاطب ستیزه

 گرچه ناصح را بااااااااااااود صد داعیه

 دهیتو به صااد تاااااالطیف پندش می

 یاااااک کس نامساتمع ز اساتیز و درد

 تر لهجهتر و خااااااااوشز انبیاء ناصاح

 ها که بدشااان ماااااا و منچنان دلآن

 

واعیااااه  ببایااااااد  اذنی  را   پنااااد 

ماای پندت  ز  تاااااهیاو  پااهلو  کند   

 صد کس گااوینده را عاااجاااز کند 

 کااای بود که گرفت دمشان در حجر 

قسوه  اشد  باال  شااادت   نعتاشان 

( 899)همان:    

آلودگی مخااطباان چون آب حاالی و خوابدر جاایی دیگر باا آنکاه هنوز شاااوق و ذوق اداماۀ مبااحاث را دارد اماا بی

 کشند:رمق، عنان سخنان او را می؛ این مخاطبان بیحال سخنان و افکار ویهای پرشوروسردی است بر شعله

خطاب کن  کوته  خفتست   مستمع 

 

آب ای خطیب این نقش کم کن تو بر     

( 680)همان:   

ساازنده و جوشاانندۀ معانی اسات.    ،مشاتاق  نقش مخاطبِ  ،کننده اساتویران  به همان میزانی که نقش مخاطب نااهل

 داند: آوردن و بسط کلامش را بسیار برجسته میالدین در به سخنمولوی نقش حسام

مای کوته  رشدچوناااک  از  من   کنم 

 

مای  گفتن  به  نوعام  صد  به  د کشاو   

( 728)همان:    

 توجه به مخاطب خاص (5-2

ای سخن و شعر گفته که مراعات حال مخاطبان سطح پایین و عامی را هم بکند، اصل سرایش  بر اینکه به شیوهمولانا علاوه 

الدین یاد ز حساما  در ابتدای همه دفترها  به جز دفتر اول،   داند. مولویدار مخاطبان خاص خود میو نگارش مثنوی را وام

نشینی و  داند و همو با عنایت به جایگاه مخاطب خاص خود، او را باعث و بانی جوشش و تراوش ذهنی خود میکرده  

کند. نبود مریدش چشمه جوشان اشتیاق و  مصاحبت بزرگان و کاملانی چون وی را عامل ایجاد انگیزه در خود قلمداد می

س می شوق  وجودش  در  را  سخنوری  و  هیو رایش  و  حسام خشکاند  نبود  در  برگزار  گاه  مثنوی  سرایش  مجالس  الدین 

الدین فاصلۀ ژرف میان مخاطب خاص و عام مثنوی را مشخص  با اشاره به حسام(. مولوی  769:  1362  )افلاکی،  گرددنمی 

توانند بر  ناسپرده، همه می  کار راهالدین تا مبتدیان تازه حسام کند، وی چنان مثنوی را سامان داده که از واصلانی چون  می

دار سر این سفرۀ معنوی حاضر شوند و از نعمات آن خوشه برچینند. وی در این راه پرمشقت انشای مثنوی، خود را وام

شود در واقع ن او جاری میدارد آنچه بر زباداند. مولوی چنان شیفته چلبی است که به صراحت بیان میالدین میحسام 

:  1366)مولوی،    رسدجوشد و به ظهور میالدین است و آنچه مراد دل وی است از درون من می خواست و اراده حسام
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داند و هر آنچه را از مجرای ذهن و الدین میمولانا هدف اصلی خود از سرایش مثنوی را به سبب درخواست حسام   .(626

 (. 663نماید )همان: ساخته و پرداخته وجود سراسر الهام مرید خویش قلمداد میشود زبانش جاری می

مطابق با خواساات   ،الدین در نظر مولوی رفتار، منش و گفتاری خدایی دارد و آنچه خواساات و اراده اوسااتحسااام

های عمده  ویژگی الدین چون حضاور در محضار خدا ارزشامند و مقدس اسات. »ازخداسات. برای مولانا مصااحبت با حساام

توان به گوی مولانا را در آفرینش مثنوی داشااته باشااد میوالدین که موجب شااده او نقش مخاطب و طرف گفتحسااام

جو و حتی توانایی العاده، ذهن تیزبین و اساتدلالنفس فوق  به جذبۀ معنوی، بینش متعالی و پیشارفته، جساارت بالا و اعتماد

دارد بدون  یان می، بشاروع دفتر دومیعنی   (. در شاروع دوباره مثنوی253:  1389خواه،  فر و ربانیکرد« )بهنامادبی او اشااره 

پس عامل اصالی جوشاش شاعر در سارایش    .ای مشاتاق شایر مثنوی جاری نخواهد شاد و من هم توانایی آن را ندارممکنده

 (.201: 1366اند )مولوی، ودهالحق ب مثنوی نه خود مولوی که کشندگانی اهل، چون ضیاء

توجاه و تاأکیاد بر مخااطاب خااص در متون مقادس و ماذهبی چنادان محال توجاه نبوده اسااات مگر قرآن و مخااطاب 

مخاطب در سطوح مختلف در سراپای   ،»در قرآن و مثنوی  .مند استخاص در این کتاب مقدس نیز از جایگاه والایی بهره

یت قرآنی با خطاب به مخاطب خاص اسااات. بخوان به نام پروردگارت کو روایت مورد توجه راوی اسااات. شاااروع روا

شادند و طیفی متفاوت (. با وجودی که افراد زیادی در مجالس انشاای مثنوی حاضار می279:  1391آفریده اسات« )توکلی،  

گفته که مراعات  ای سااخناند، مولانا همیشااه جانب احترام مخاطبان خاص خود را داشااته اساات و به گونهاز افراد بوده

دارد کاه گویناده  معلوم می  ،العاارف دارد  حاال تجااهال   مولاناا   لحن کلام ویه  کاه   جاایگااه والای آناان لحااظ گردد. »گاا

یابد که با آنها با لحن تعلیم سخن بگوید«  در آن احوال، شأن مخاطب یا بعضی حاضران و خاصان مجلس را برتر از آن می

کند که مفهوم اصالی ساخنان من را صاورت تلویحی اشااره مینامه و در لفافه و بهولوی در نی(. م42:  1364)زرین کوب،

ای اسات محترمانه به مخاطبان و خوانندگان مثنوی. از دیدگاه وی تنها واصالانی چون فهمد و این نیز اشاارههر کسای نمی

چیزی جدا از سخنان وی نیست، اما هر کسی قدرت درک توانند سرّ کلامش را دریابند. راز سخنان مولانا  الدین میحسام

و دریافت آن را ندارد. در ابیات زیر، مولوی فهم درسااات و دقیق مثنوی را فقط در طیفی خاص از مخاطبانش محصاااور 

 دارد:صورت کلی سخنش را بیان مینماید، هر چند برای مراعات حال دیگر مخاطبان بهمی

 هر کسااای از ظن خود شاااد یاار من

 ماااااااان از ناله من دور نیست   اااارِّسااااِ 

 

 از درون ماااااااان نااااااجست اسرار ماان  

 لیک چشام و گوش را آن نور نیسات

(.1: 1366)مولوی،   

او را  ،تواند آن چنان که شااایسااته ضاایاءالحق اسااتالدین اساات که نمیمولانا چنان غرق و مبهوت در وجود حسااام

خواهاد در مادح و منزلات مریادش داد ساااخن بادهاد کاه وجود مخااطباان ناامحرم و ناااهال بساااتاایاد. در ابتادای دفتر پنجم می

ماانعی اسااات در راه بروز این حرارت، شاااوق و ذوق. مولوی از اینکاه مخااطاب عاامی تواناایی درک و فهم معاانی بلناد را 

نتواند آنچه را در دل دارد بر   شاود کهران اسات و این نگرانی سابب مینداشاته باشاد و به گمراهی و تباهی کشایده شاود نگ

کند نه در شاأن حساام الدین، بلکه در حد فهم مخاطبان و الدین ترسایم میزبان براند. تصاویری که مولانا از جایگاه حساام

»هرچند منِ مولانا به علت مقام و دارد:  چنین مولانا در دفتر پنجم مثنوی بیان میهم؛  (820مسااتمعان مثنوی اساات )همان: 

گویم، اما این بدین معنا نیست که همین مدح قدر والای ولی خدا، توانایی مدح شاایساته وی را ندارم و مدحی عاجزانه می

  (.269: 1399ها را تر و تازه کند« )سلیمانی و موحدی، ناقص و عاجزانه را رها کنم؛ چرا که همین مدح ناقص نیز درک
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ین نکتاه را نیز نباایاد از نظر دور داشااات کاه مولوی در مثنوی متوجاه مخااطبین عاام خود هم بوده اسااات و در البتاه ا

آلودگی مخاطب عادی از ادامه بحث هایی را ساراغ گرفت که به سابب خساتگی یا خوابجای مثنوی می توان نشاانهجای

گویی ترین آنها در گرایش به شایوۀ قصاهخاصترین تا منصارف شاده اسات. توجه مولوی به طیف وسایع مخاطبان از عام

گویی بیشاتر مجاب انگیز ذهن مولانا را به مرور به قصاههای هیجانثیر نبوده اسات. »اشاتیاق مخاطب برای شانیدن قصاهأتبی

کرده اسات. براسااس شامارشای که در مثنوی صاورت گرفت تقریباً همۀ مواضاع گله از مخاطب نیز در جاهایی اسات که از 

و مولوی  گویی به مذاق مخاطب عامی خوش نیامده(؛ دور شادن از سایاق قصاه64:  1389فتن دور شاده اسات« )ضایا، گقصاه

 دستانه به این ناخوشی واقف بوده است: پیش

مگر  شد  مانع  چه  بشنو  زمان   این 

 

برد  خواب  را  مستمع  جمع   چونک 

 

خطاب کن  کوته  خفتست   مستمع 

 

 مساتمع را رفت دل جااااااااااایی دگر  

(210: 1366)مولوی،   

هااااااای آساایا را آب باااااارد ساانگ  

(153)همان:   

 ای خطیاب این نقش کم کن تو بر آب 

(680)همان:   

 بیان عاطفی و احساسی (5-3

استفاده از عنصر احساس و عاطفه در بسط    ،گیردیکی از شگردها و هنرهایی که خطیب کارآزموده و متبحر به کار می

ها و عقاید خود است. احساس نزدیکی عاطفی و احساسی مخاطب با سخنور بر میزان تأثیر اقناعی خطابه خواهد اندیشه 

از عنصر عاطفه و احساس می بجا  استفاده درست و  اقناعی را  از وسایل مؤثر  ارسطو یکی  داند. وی معتقد است  افزود. 

تواند از این شگرد اقناعی به درستی استفاده نماید که »احساسات و عواطف بشری را درک کند؛ یعنی بتواند یسخنوری م

(. ارسطو  25:  1393به آنها نام دهد و وصفشان کند و علت به وجود آمدن و طریقه برانگیخته شدن آنها را دریابد« )ارسطو،  

تبیین مؤلفه نیز در  توانمن در فن شعر  بتواند »خود را جای خواننده متنش  د میهای شاعر  نویسد: شاعری موفق است که 

بینی افکار، انتظارات و عواطف مخاطب خود، به نحوی سخن بگوید که مورد پسند مخاطب قرارگیرد و  بگذارد و با پیش

 (.143:  1369مان، دوری ورزد« )ه  ،بیاورد و از آوردن آنچه با هدف و غرض وی مغایرت دارد  ،آنچه لازم و مناسب است

کند با مخاطبانش هم زادپنداری نماید و شانونده را در یک طیف نامه ساعی میمولانا از همان شاروع مثنوی و در نی

کند و رابطۀ کلامی را از خودمحوری دور می  «ما»نامه »در دو بیت پیاپی تکرار واژه  در نی  .فکری و احساااساای جای دهد

 یابد:گیرد که تا پایان مثنوی ادامه میشکل میروند پیوند مولوی با مخاطب 

 شااد باش ای عشاق خوش ساودای ما

مااا   نااامااوس  و  نااخااوت  دوای   ای 

 

عالاات  جامالااه  طابایااب  مااا ای  هااای   

عالاات جامالااه  طابایااب  مااا« ای  هااای   

(.228: 1390)کهنسال،  

ترین واژگان و عبارات و پسارش، به بهترین شایوۀ ممکن مهر پدری را با احسااسای )ع( مولوی در داساتان حضارت نوح

نشاان داده اسات. اساتفاده از واژۀ عاطفی »بابا« به شاکل هوشامندانه در چند جای تکرار شاده که بر غنای عاطفی و احسااسای  

 دارد:تفاوتی کنعان هم نمودی برجسته سردی و بیمتن افزوده است؛ هم چنین دل
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نشاااایان  بااابااا  کشااااتای  در  بایااا   های 

نااز نیساااات  بااباا کاه روز   هین مکن 

سااااال بااابااا  گفتااهگفاات  این   ایهااا 

اگاار دارد  زیااان  چااه  بااابااا   گاافاات 

 

ماهایان...   ای  طاوفااان  غارق  ناگاردی   تااا 

 مر خدا را خویشااای و انباز نیسااات... 

... ایگویی باه جهال آشااافتاهبااز می  

پاادر  پاانااد  تااو  یااکاابااار   بشاااانااوی 

(448: 1366)مولوی،   

تواناد لطف، مهر و عطوفات پادر پیر و مهرباانی را درک کناد کاه باه فرزنادی  اطاب در مواجهاه باا این منااظره میمخا 

شانو را هدف گرفته اسات و مخاطبان روایتناخلف و ناساپاس دچار گشاته اسات. مولوی هنرمندانه احسااساات و عواطف  

آید. در ضاامن در مرد ناصااح بر ساار لطف و مهربانی میگیرند و دلشااان با پیرنیز تحت تأثیر این جو احساااساای قرار می

های بلند هسااتیم که خود بار عاطفی متن را افزایش شاااهد بسااامد بالای مصااوت  ،شااودجملاتی که از جانب پدر گفته می

ساتان  های دانویسای قهار که ساطح فرهنگ و ساواد شاخصایتو شابان هم مولانا بساان نمایشانامه  )ع( دهد. در داساتان موسایمی

گوید. در این داسااتان مولوی با ظرافت، شااخصاایت شاابان را با همان لهجه سااخن می ،گذاردبر نحوۀ گفتار آنها تأثیر می

گری با این میزان رعایت نکات زبانی و آوایی تأثیر  این شاایوه روایت  .کندسااواد برای روایت شاانو ترساایم میبیابانی و بی

 مخاطب با داستان دارد: بسیار عمیق و ماندگاری بر همراهی

 دیاد موسااای یاک شاااباانی را باه راه

چاااکارت   مان  شاااوم  تااا  کاجااایای   تاو 

 ات شاااویم شاااپشاااهاات کشااام جامه

پااایاکاات بامااالام  باوسااام   دساااتاکاات 

ماان  باازهااای  هاامااه  تااو  فاادای   ای 

 

هامای  کاو  ای   الااه   گازیاناناادهگافاات   

 چاارقات دوزم کنم شاااااناه سااارت 

ماحاتشااام  ای  آورم  پایشاااات   شااایار 

جااایاکاات بارویام  آیااد  خاواب   وقاات 

یااادت هی هی و هیهااای من  بااه   ای 

(280-281)همان:   

 درگیر کردن مخاطب با داستان یا بحث (5-4

تواند از آن جهت جذب و حفظ تمرکز مخاطب بهره ببرد، درگیر کردن مخاطب از جمله تمهیدات مفیدی که سخنور می

موفقیت او نیز در   ،تر عمل نمایدموفق با متن مباحث و موضوعات است. هر چه سخنور در کشاندن مستمع به بطن مطلب  

های مختلف یکی از شگردهای جذب و جلب مخاطب است  شود. استفاده از خطاببه یاد مخاطب سپردن مطالب بیشتر می

توان مثنوی را با قرآن مجید سنجید  آوری راوی به مخاطب میانداز رویرنگ دارد. »از چشم  رکه در قرآن نیز حضور پُ

قرآ به شیوهکه در  به مخاطب روایت  توجه  نیز  اسلوبی ویژه و ممتاز ساخته است« ن  دارای  را  متن  ممتاز،  و  متنوع  های 

شروع آن به وسیلۀ  .  توان در شروع و پایان آن جست(. اهمیت و برجستگی مخاطب در قرآن را می81- 82:  1391)توکلی،

شود. . در مثنوی نیز متن با دستوری ارشادی به انسان شروع میمخاطبۀ بنده با خداوند و پایان آن مخاطبۀ خداوند با انسان

افزاید؛ گویا سخنور در حال مخاطب قرار دادن مستمعان به شیوۀ دوم شخص مفرد بر جذب و جلب حواس مستمع می

که متنش    این نکته آگاه است  با وجودی که سخنور بر  –تک مخاطبان است. استفاده از این نوع ساختار  سخن گفتن با تک

 بدان سبب است که تأثیر اقناعی و احساسی بیشتری بر مخاطب بر جای بگذارد.  –بیش از یک مخاطب خواهد داشت 

ها و خود را با سارگذشات شاخصایت  ،ها و حکایاتبرای مولوی بسایار مهم اسات که مخاطب در مواجهه با داساتان
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کند که گمان مبرید این سارنوشات و سارانجام تنها  جای نقل روایت تأکید میارتباط نبیند. در جایانگیز آن بیپایان عبرت

باید بدانید که هر لحظه امکان وقوع این حوادث برای هر بلکه  برای گذشاتگان روی داده و شاما از ابتلا به آن مبرا هساتید،

 کسی وجود دارد و با توجه به سنن الهی، انسان در رنج و گرفتاری آفریده شده است!

 بشااانویاد ای دوساااتاان این داساااتاان 

 

 خود حقیقات نقاد حاال مااساااات آن 

(35: 1366)مولوی،   

کننده به  گوید: نکند به چشام داساتانی سارگرم هلد و روی به مخاطب می ناگهان جانب داساتان را فرومی   )ع( در میانه داساتان موسای 

 و فرعون در وجود تو نهفته است:   )ع( ران موسی اند اما هزا و فرعون حقیقی از دنیا رفته   )ع( این روایت بنگری، موسی 

 ذکر موسی پند خاطرها شدست

 ذکر موسی بهر روپوش است لیک

 موسی و فرعون در هستیّ توست

 

هاسات که پیشاین بدسات کین حکایت   

 نورِ موسااای نقدِ تُسااات ای مردِ نیک

 باید این دو خصام را در خویش جسات 

(444)همان:   

آورد و به او حس مشارکت درنماید تا مخاطب را از حالت ایستا  گری بهترین استفادۀ ابزاری را میمولانا از اسلوب پرسش 

گیری از اسلوب  بهره   ،رنگ کردن شخصیت و حضور مخاطب در قرآن  رهای دیگر پُفعالانه در مباحث بدهد: »از جنبه

استفاده خلاق شده است تا مخاطب را از حالت انفعال در گری راوی در روایت است که در مثنوی نیز از آن مؤثر پرسش 

(. در نمونه های زیر مولوی از این اسلوب  83- 84:  1391گو با متن برانگیزد« )توکلی،و برابر متن بیرون آورد و به گفت

رسش به  استفاده کرده است. در این گونه سؤالات سخنور به دنبال پاسخی از جانب مخاطب نیست، بلکه جواب منفی پ

 صورت تأکیدی در سؤال مستتر است )استفهام انکاری(: 

 گر کند کوزه شتابهیو کوزه

 گر کند کاسه تمامهیو کاسه

 هیو خطاطی نویسد خط به فن

 

مای را  کاودکااان   زنانااداوسااااتااادان 

بایااا   فاردا  را  ساااانااگ  گاویای   هایاو 

زنااد«  را  کالاوخای  مار  عاااقاال   هایاو 

 

 » آب  باوی  بار  ناز  کاوزه  عایان   باهار 

کاااساااا  عایان  طاعااام«باهار  باهار  نااه  ه،   

خاواناادن«  باهار  نااه  عایان خاط،   باهار 

(768: 1366)مولوی،   

 آن ادب ساااناگ سااایاه را کی کنناد«

ساااازا«  را  بااد  دهام  مان  نایااایای   ور 

سااانگی عتاابی کس کناد«  باا   هیو 

(977)همان:   

چگونگی شاود و تمام رها میهاسات. قصاه نیمهاز شاگردهای دیگر مولانا برای این منظور، ناتمام گذاشاتن پایان قصاه

شانو بهره  شاود. مولانا آگاهانه از این شایوه در جهت دور نمودن حالت انفعالی از روایتپایان داساتان به مخاطب ساپرده می

از طرفی تأکیدی اسات بر  ؛  (1283م )همان: هساتی ربا در پایان دفتر شاشام شااهد آنبرد، اتفاقی که در داساتان دژ هوشمی

 خواه بر این حکایت رمزآلود.گذاشتن دست مخاطب است بر انتخاب پایانی دلنب دیگر بازناپذیری مثنوی و از جاپایان

 ترین شکلبیان مطالب به ساده (5-5

ی که هم از  تنخست، موضوعا  ۀدستطور کلی مضامین و موضوعات مطرح در مثنوی را می توان در سه دسته گنجاند:  به
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کسانی    ۀمردم و هم  ۀروی سخن مولوی با عامدر این موضوعات  در سطح متوسط و نسبتاً عادی است و    عنینظر لفظ و هم م

دوم، سخنانی است که خطاب به مریدان خود سروده و قصد تعلیم   ۀدستاین موضوعات بهره ببرند؛  خواهند از  است که می

، اندکی دشوار و دیریاب است و تا کسی از مقدمات  که این ابیات  است  ها و مضامین عرفانی را داشتهآنان و بیان اندیشه

به درستی متوجه معنای آنها   تواندعرفا و زبان و بیان این طایفه آگاهی نسبی نداشته باشد، نمی  عرفان و اصطلاحات خاص

عر  گویی شا  است و در آنها  سروده  خویشی و جنون عارفانه بی  سوم، سخنانی است که مولوی در حالات خاص  ۀستشود؛ د

های  شعر سروده است. بیشتر پیچیدگی   یشبه اقتضای حال خو  د برای دل خوآنها را  به مخاطب خاصی نظر ندارد و صرفاً  

دستۀ بالا   ( با این حال، در هیو کدام از سه1640-1641:  1398یان،  محمّد)  اشعار مثنوی مربوط به این بخش از کتاب است

مندی سخنور در اهمیت دادن های برجسته سبکی مثنوی دغدغه. از ویژگی تا حد وسع، جانب سادگی را فرونگذارده است 

کوشد تا چنان بسراید که غالب خوانندگان در دریافت پیام شاعر به فهم و درک مخاطب عامی است. مولوی آگاهانه می

و توضیح ساده آن از    دچار مشکل و ابهام نشوند و در مواقعی که موضوعی انتزاعی و غامض را طرح می کند برای تببین

کوب،  برد و همین امر باعث شده است که مثنوی نمونه کامل بلاغت منبری شناخته شود )زرین رویکرد تمثیلی بهره می 

1364 :124 .) 

کناد برای جاذب مخااطاب باایاد از پیاام داناد و تاأکیاد میخوبی نحوۀ برخورد باا انواع مخااطاب را میمولاناا باه

باید از   در سااانین کودکی اسااات، با خلق، خوی، عقال و خرد مخااطب بهره برد. اگر مخااطب، ای متنااسااابکننادهتقویت

واژگاان و عبااراتی اساااتفااده کرد کاه در دایرۀ واژگاانی کودکاان وجود داشاااتاه بااشاااد. در تبیین این موضاااوع از دیادگااه 

مخااطب دارد و از آنجاا که نیاازهای  کنناده، بساااتگی کامل به نوع و ساااطح نیااز شااانااسااای رفتااری، تأثیر نوع تقویتروان

های زمانی مختلف برای یک مخاطب نیز  مخاطبان هم از نظر نوع و هم از نظر ساطح بسایار متفاوت اسات و حتی در برهه

هاای مخااطاب و ایجااد تنااساااب بین پیاام و مخااطاب و همچنین دقات در این تنوع وجود دارد، ضااارورت شااانااخات ویژگی

(. در همین زمیناه ارونساااون جنباۀ  91-92:  1398اساااات )کریمی،  از اهمیات باالایی برخوردار  هاا  کننادهانتخااب تقویات

هاای مخااطباان اسااات. وی داناد کاه یکی از عوامال مهم، ویژگیمتقااعادکننادگی هر پیاام را تحات تاأثیر عوامال مختلفی می

های زیساتی، معنوی، اجتماعی و های شاخصایتی و نیازمعتقد اسات هوش، تجربه و عقیدۀ پیشاین، جنسایت و برخی ویژگی

گذارد و فرساااتندۀ پیام باید متناساااب با این موارد در محتوا و ای بر متقاعدکنندگی یک پیام میروانی تأثیر قابل ملاحظاه

 (: 88-89: 1374های مناسبی را انتخاب و استفاده کند )ارونسون، کنندهاجزای پیام دقت بیشتر کند و تقویت

 و کاارم فتااد  چوناک باا کودک سااار

خاارم  ماارغاات  تااا  کُااتّاااب  باارو   کااه 

 

بااایااد  کاودکااان  زبااان  گشاااااد  هام   

آورم  فسااااتااق  و  جااوز  و  مااویااز   یااا 

(753: 1366)مولوی،   

ترین مفاهیم و موضاوعات فلسافی و عقلی را در ترین و ساختچنان که گذشات، مولوی کوشایده اسات حتی غامض

کند تا هر مخاطبی با هر میزان دانش و آگاهی بتواند درک درسااتی از  بیان قالب سااادگی و برای نمونه از طریق حکایات

له باطل بودن دور را در حکایتی کوتاه و آمیخته با طنز اجتماعی به أاین مفهوم انتزاعی به دساات بیاورد. در نمونۀ زیر مساا 

 دهد:بهترین شکل نشان می

 شاااب جایی رساااید  محتساااب در نیم

 گفت هی مسااتی چه خوردسااتی بگو 

دیااد   خاافااتااه  مااردی  دیااوار  باان   در 

 گفت از این خوردم که هست اندر سبو 
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 ت آخر در ساابو واگو که چیساات گف

 شااد این سااؤال و این جوابدور می

 

ام گفت این خفیست گفت از آنک خورده   

 مااناد چون خر محتساااب انادر خلاب 

(312)همان:   

درساتی برای مخاطب مفهوم آورد تا مطلب را بهحکایتی میدارد و بعد در شارح آن گاهی یک نکتۀ نغز را بیان می

 سازد:

یقین  پشیمانی  حزمی  بی   هست 

 

این  شرح  در  را  افسانه  این   بشنو 

( 395)همان:   

های یک موضاااوع از مثال و تمثیل اساااتفاده نماید، از  خواهد برای روشااان سااااختن بیشاااتر جنبهمولانا هرگاه می

هایی که در و تمثیل  های ذهنی مخاطبان عامی داشاته باشاد؛ مثالکند که بیشاترین قرابت را با زمینهمیهایی اساتفاده نمونه

دساتی و پیش چشام ها چنان برای مخاطب دمپود زندگی روزمرۀ مردم کوچه و بازار ریشاه دارد. بعضای از این نمونه و تار

 نماید:آسان میواسطه آن کاملاً است که فهم و درک عقلی و انتزاعی به

کنون  دیدم  رحم  چون  را  جهان   من 

 

جان سقف  بهر  ساز  کهگل  تو   رو 

 

می سرگین  ز  مشکمن  بوی   نجویم 

 

آفتاب کز  مکن  باور  مرا   تو 

 

 چون در این آتش بدیدم این سکون  

( 39)همان:   

را ز کهگل پاک دان   سقف گردون 

( 286)همان:   

 من در آب جو نجویم خشت خشک

( 330)همان:   

آبصبر   ز  ماهی  یا  و  من  دارم   

( 252)همان:   

کند که برای هایی اسااتفاده میهای آشاانا و مأنوس، مولوی از نام قهرمانان و شااخصاایتبر اسااتفاده از مثال  علاوه

دلی با دردی و هممخاطبان عامی آشاناسات و در شایوۀ بلاغت منبری نوعی اظهار تفاهم با عوام و اهل مجلس و قسامتی هم

 (.129: 1364کوب، آنهاست )زرین

گیرد، رشااته سااخن گفتن به شاایوۀ ساااده و مولانا همچنین هرگاه در معرض احساااسااات و غلیان روحی قرار می

شاود، ولی شااعر خیلی زود متوجه امکان شاود و در بسایاری از این موارد زبان مثنوی عربی میالوصاول گساساته میساهل

ای دیگر بعد از چند بیت (.  در نمونه43:  1366گردد )مولوی، یاق متداول خود باز میشااود و به ساا دیرفهمی مخاطب می

ای؛ پس مراعات حال همۀ مخاطبان را بنما و به فارساای گویی منحرف شاادهزند که از جادۀ سااادهعربی به خود نهیب می

 (. 573بسرا! )همان: 

ولانا ارزشامند و مهم بوده اسات که عنوان منثور یکی از قدری برای مبیان مطالب در ساطح درک و فهم مخاطب به

( اختصاااص داده  753:  1363های مثنوی را به حدیث نبوی »کلّم الناس علی قدر عقولهم لا علی عقولکم« )مولوی،  بخش

 طور مفصل سخن گفته است.و در اهمیت و تبیین آن به

کناد ملاحظاه تماام  ساااعی می  ،نماایادرا مطرح میهاا کاه مولاناا موضاااوعاات و مبااحاث ژرف عرفاانی  در بعضااای جاای

 زند که افشای اسرار الهی بس است و پرده دری بیش از این جایز نیست:مخاطبان خود را بنماید و بر خود نهیب می
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 بیش از این با خلق گفتن روی نیساات 

مای عاقاول پساااات  اناادازه  بااه   گاویام 

 

 بحر را گنجاایی انادر جوی نیساااات  

کااا باود  ایان  ناباود  رسااااول عایااب  ر   

(188)همان:   

تمام آن   ،کند آنچه در توضااایح مطالب عرفانی و الهی بیان کردمگاه مولانا صاااراحتاً به مخاطب خود گوشااازد می

کااری و نقص من توانساااتم بگویم و ترسااایم نماایم، اماا فهم و درک تو در همین حاد اسااات و این کمچیزی نبود کاه می

 محدود توست که دست مرا در شرح بیشتر بسته است:نیست، بلکه گنجایش و ظرفیت 

می تساااات اینو  فهم  قاادر  بااه   گویم 

 

ایان جاواب گافاتام  تاو  فاهام  خاور   در 

 

درساااات   فهم  اناادر حسااارت   مُردم 

(487)همان:   

ماتاااب بار  رو  وز جساااتاجاو  کان   فاهام 

(858)همان:   

احتمال برداشات نادرسات و اشاتباهی اسات دهد  واقعیت دیگری که در بیان تعالیم غامض عرفانی، مولانا را رنج می

 که ممکن است مخاطب ناپخته از آن بنماید:

 زین ساااباب من تید کردم در غلاف 

 

بر خلاف   نخوانااد  کااه کژخوانی   تااا 

(34)همان:    

 کاربرد عناوین اصلی و فرعی (5-6

موضوعات انتزاعی و پیچیدۀ ذهنی تر مفاهیم و  ها و حکایات در مثنوی کمک به تبیین بهتر و آسانکارکرد اصلی داستان

رو این تواند ساختاری داستانی و روایی برای مفهوم درشت و دیریاب ذهنی مهیا کند. از است. این هنر مولوی است که می

کوشد تا توجه و حواس مخاطب فقط صرف ظاهر داستان نشود و اصل توجه و دقت خود را مصروف  راوی آگاهانه می

های  شود. به همین دلیل قبل از شروع داستان و روایت ای بنماید که از آن داستان ارائه میعرفانی و تعلیمیبه تأویل و تفسیر  

نوشته داستان  بر  که  منثوری  مقدمه  در  اختصار  به  را  داستان  کل  می  ،بلند،  آوردن ذکر  علتِ  تحلیل  در  بامشکی  کند. 

ی و ایجاد انسجام در روایت، عنوان در مثنوی نقش مهم دیگری را نیز ایفا بند نویسد: »علاوه بر پیرفت های منثور میمقدمه

شود روایت شنو بتواند توجه و حواس خود را به بخش غیرداستانی که هدف اصلی راوی کند و آن اینکه سبب می می

گوید. این دانش شنو میمعطوف کند. به این صورت که راوی از همان ابتدا و در عنوان خلاصه داستان را به روایت  ،است

از داستان میزان توجه روایت زمینه شنو در  چرا که روایت   ؛دهدهای غیرداستانی و تفاسیر را افزایش میشنو به بخشای 

ماند و حواس او به دنبال بازگشت سریع به داستان و ادامه آن لحظات گسست روایی، در رویداد داستانی قطع شده نمی 

خلاصه داستان این ضمانت را به او داده است که تمامی داستان را برای او روایت کند، این گونه در لحظات نیست بلکه  

گسست روایی نگران از دست دادن خط سیر داستان نیست و با آگاهی از چارچوب اصلی داستان در لحظات گسست  

 (.  480: 1391، کند« )بامشکیروایی حواس خویش را در برابر مطالب تفسیری متمرکز می 

کوشاد به شایوۀ اساتهلال اسات. در این صانعت شااعر می  یادآور صانعت بدیعی براعت  ،این مقدمات منثور در مثنوی

بیان دارد. اما در این گونه  ،ل داساتان و پایان آن آشاکار نگرددغیرمساتقیم عاقبت تلخ یا شایرین داساتان را به شاکلی که کُ

ای برای وی مهم، نتیجه اخلاقی و عرفانی، زیرا ؛ور ماندن خط سایر داساتانی اهمیتی نداردعناوین مثنوی، افشاا شادن یا مسات
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 ،کندتواند وی را در فرایند اقناع مخاطب یاری برساند. آنچه او را از دیگر آفرینندگان آثار عرفانی متمایز میاست که می

برای حضاار تکراری اسات و شانیدنش چندان   گاهکه هایی اسات العاده وی در سااختن تفاسایر از داساتانخلاقیت خارق 

 ،فرساایی و توصایف و شارح بسایار باز اساتهای روایت که علی القاعده میدان قلمحلاوتی ندارد. حتی در بعضای قسامت

کند، به داند این شاارح و توصاایف کمکی به هدف بزرگی که در پشاات بیان داسااتان برای او نهفته اساات، نمیچون می

گذرد و از اشاااره به آن هم می -نویساای بساایار مفید اساات که البته برای فنون داسااتان -ن حواشاای و زواید  ساارعت از ای

خواهد کنیز را از سار  راند، وقتی خاتون میدر داساتان آن کنیزک که با خر خاتون شاهوت می  برای نمونهای ندارد.  واهمه

دارد که بیان این حواشای  گذرد و بیان میهیاسات، به سارعت از آن میفرساایی و توصایف مخود باز کند، با اینکه زمینۀ قلم

 (.899-900: 1366اهمیتی ندارد و  باید به دنبال ژرفای نغز داستان بود )مولوی، 

به  ،خواهد داساااتان رها شاااده را دنبال کندآورد، موقعی که میها که چندین داساااتان تودرتو میدر بعضااای جای

اندازد و البته دور از ذهن هم نیسات که تمام میکند و مخاطب را به یاد داساتان نیمهداساتان اشااره میطولانی گردیدن بیان 

 (.497سراییِ مولوی، گوشزدی به وی برای بازگشت به آن داستان کرده باشند )همان: گاه مخاطبان مجالسِ مثنوی

 داری در مقابل مخاطب نااهل و نامحرمسکوت و راز (5-7

پوشی یکی از اصول اساسی و بنیادین عرفانی است که در میان تمام عارفان و واصلان پذیرفته شده و محترم  رازداری و پرده 

آویزی برای آزار و اذیت  گردد. اگر تعالیم و مضامین ژرف عرفانی بر نامحرمان مکشوف شود، آن مفاهیم دستقلمداد می 

دانسته اثرش  وی نیز در مثنوی بدین نکته اشاره کرده است و چون به درستی میو کنایه و طعن به عارفان خواهد گشت. مول

دارد تا سخن و حرفی نزند تمام تلاش خود را مصروف می  ،در خارج از یک جمع محدود و خودمانی نشر خواهد یافت

نامحرمان فروگذار نکرده    کیشان خود را فراهم آورد و گاه حتی از نثار گوشه و کنایه نسبت به اینکه اسباب زحمت هم

 است: 

را گافاتااار  آن  کاردم  کاوتااه   لایااک 

 

ره دریاغااا  بانشاااسااااتااهای   اناادزنااان 

 بساااتاه چون رود خوش راهوار   پاای

 

را  اسااارار  هار خسااای  ناناوشااااد   تااا 

(960)همان:   

بسااااتااه زبااانام  زیار  گاره  اناادصااااد   

 بس گران بنادیسااات این معاذور دار 

(642)همان:   

داند که نباید به دسات هیو نامحرم نااهلی بیفتد و اولین سالطان چندان ارزشامند میمولوی اسارار عرفانی را چون ساِرّ  

 شمارد:شرط آگاهی از این رموز را رازداری و خاموشی می

ر سااالطاان را باه کس   تاا نگویی ساااِ

 گوش آن کس نوشاااد اسااارار جلال 

 

مااگااس   پاایااش  را  قاانااد  نااریاازی   تااا 

 کو چو ساوسان صاد زبان افتاد و لال  

(385)همان:   

طلبانی هسااتند که دغدغۀ معنویت و دین ندارند و ز جمله نامحرمان و نااهلان رموز عرفانی در اندیشااۀ مولوی، دنیاا

گاه نباید در حقلۀ کساب تعالیم عمیق عرفانی وارد صافتی هیوچنین مخاطب حیوان .پرساتی اساتفکر و ذکرشاان شاهوت

 شود:
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کمال  در  ندارد  پایان  سخن   این 

 رج و گلوست چون حقیقت پیش او ف

 

خیال    چون  باشد  محروم،  هر   پیش 

دوست   اسرار  او  پیش  کن  بیان   کم 

( 1024)همان:   

که از نظر فهم و شعور در سطحی نازل قرار دارند. جر   ادی هستندافر ،از دیگر نااهلان و محرومان از دیدگاه مولوی

شاود تا با هیو دلیل و برهانی نتوان او را مجاب و اقناع  و بحث با نادان هیو ارزشای ندارد، چون عقل ناقص وی موجب می

الحاال  فراد متوساااطدارد اگر بخواهیم باا دلیال و برهاان وجود قیاامات را حتی برای اای دیگر بیاان مینمود. مولوی در نموناه

ای نخواهیم رسید و بنابراین، بهتر است در مواجهه با این دست افراد سکوت اختیار هر چه تلاش کنیم به نتیجه  ،ثابت کنیم

 ،که در حال فرار از دسات احمقی اسات )ع( (. پرهیز از نادان را مولوی با ساخنانی از زبان حضارت عیسای699کرد )همان: 

نشااینی و مصاااحبت با احمق نه تنها هیو حساان و سااودی برای انسااان ندارد، بلکه دین و دارد همکند و بیان میمؤکد می

آید که خود شااعر خطیبانه، (؛ بعد از ذکر این داساتان، فرصاتی پیش می510-511دهد )همان:  دنیای انساان را هم به باد می

 (.511سخنانی در مذمت نشست و برخاست با نادانان بیان دارد )همان: 

کند که ترین نقدها را نثار کسااانی میکند و گزندهالبته مولوی همیشااه در مواجهه با نامحرمان خاموشاای اختیار نمی

دهند. مولانا در جواب عامدانه و از روی فطرت پست و سرشت ناپاک خود مثنوی را آماج طعنه و توهین خویش قرار می

حرمتی به مثنوی را هم سانگ جساارت به قرآن داند و بیرا قرآن پارسای میقدح بدخواهان و هتاکان به مثنوی، اثر خود 

 شمارد:می

مای  کنیای سگ طاعن تو عوعو می شااااو  بارون  را  قارآن  کانایطاعان   

(595)همان:    

 پاسخ به اشکالات مقدّر مخاطب (5-8

دقیقاً نقطه مقابل دیدگاهی است که از سوی نوع نگاه اغلب متفکران در دورۀ مدرن و پس از آن نسبت به متن و معنای آن  

رو هر   این   هر متن حاوی معانی متعدد و متغیر است و از  ، صاحب نظران متقدم بیان شده است. بنابر تعبیر جفری هارتمن

استفاده از معناست؛ پس هنگامی که مفسر میمتنی  به دست آورد، شکست متن آغاز ای  تا معنای اصیل متن را  کوشد 

(. از دیگر طرفداران هرمونتیک مدرن و عدم وجود 45:  1391شکنی متن است )مختاری،گردد و این همان نظریۀ شالودهمی

مؤلف را    رولان بارت است. او در عدم نقش مؤلف در فهم متن تا جایی پیش رفت که نظریۀ مرگِ  ،معنای واحد در متن

این کار امکان ندارد و به    ،تن ادبی نباید به دنبال قصد مؤلف بودگذاری کرد و در آن عنوان داشت برای فهم یک مپایه

 (. 138: 1389فایده است )نصری،  فرض امکان هم، کاری بی

اما مولوی از آن دسات متفکرانی نیسات که برداشات متفاوت از آثارش را برتابد و همیشاه نگران این بوده اسات که 

او معتقد اساات خوانندۀ اثر نباید برداشااتی مغایر با آنچه خالق اثر در  .متن اثرش مطابق رأی مخاطب تفساایر و تحلیل شااود

ذهن پرورانده، داشاته باشاد و برداشات متفاوت خواننده از متن مسااوی اسات با گمراهی خواننده و به بیراهه رفتن وی. از 

الق اثر داشاته باشاد. در داساتان تا خواننده برداشاتی مطابق با اصاول تعلیمی خ دهداین روی تمام تلاش خود را به خرج می

های داساتان می پردازد اعرابی و خلیفه بعد از اینکه صاورت داساتان را بیان می کند، به تفسایر و تحلیل تمثیلی از شاخصایت

 رای خواننده را می بندد:و راه تفسیر به
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نقل افتاد  زن  و  مرد   ماجرای  

 این زن و مردی که نفس است و خرد

ا در  بایسته  دو   سرا وین  خاکی   ین 

 

می  خود  نفس  مثال  عقلآن  و  دان   

بایسته  بدنیک  و  نیک  بهر  ست   

اندرماجرا و  جنگ  در  شب  و   روز 

( 130:  1366)مثنوی،   

اثری چون مثنوی با پهناه وسااایع و گساااترده مخااطب مواجه اسااات و در طول قرون متماادی که از آفرینش این اثر  

توان در تمامی این و نظر میان اهل علم و فضااال بوده اسااات و می گذرد، همواره محل بحث و گفتگو و نقدساااترگ می

قرون شااهد حضاور حامیان و منتقدان فاضال و عالم بود. نبوغ ذاتی مولوی، او را به صارافت انداخته بود که این اثر محل 

ی برای ایجاد چنین تواند محمل مناسابمناقشاه و تضاارب آرای فراوانی قرار خواهد گرفت و متن اثر به نحوی اسات که می

کرد که بحثی امکان ایجاد اشاکالات و ابهاماتی  مناقشااتی باشاد؛ بنابراین در تبیین موضاوعات و مباحث هرگاه احسااس می

دساتی نموده و در متن اثر، پاساخ آن اشاکالات احتمالی و مقدر را داده است. »در اکثر خود پیش  ،را در ذهن مخاطب دارد

آورد ای میقصه ،ست مخاطب در فهم مدعای او اشکالی پیدا کند و یا آن را درخور تردید بیابدموارد برای آنچه ممکن ا

در داسااتان   .(263:  1373کوب،  تا مثالی از آنچه مسااتمع دربارۀ آن تردید یا اشااکالی دارد پیش چشاام او بگذارد« )زرین

دارند و او به توصاایه خوابیدن در مسااجد بر حذر میسااوزی مرد جسااور را از کش، وقتی مردم از روی دلعاشااق مسااجدِ

 کنند که او از ابدال است که چنین جسورانه پروای جان ندارد:نهد، مردم گمان میخیرخواهانه حضار وقعی نمی

 ور ز ابادالی کاه میشااات شااایر شاااد 

 

 ایمن آ کاه مرگ تو سااار زیر شااااد  

(581: 1366)مولوی،    

شاود مولوی ادامه داساتان را موقتاً رها کند و به توضایح و تشاریح منظورش در این بیت باعث می «ابدال»آمدن واژه  

ای از برای عده  ،هایی که بر آن مترتب اساتکند این واژه با خصاوصایات و ویژگیچون گمان می  ؛بپردازد «ابدال»از واژۀ 

 فراوانی در ذهن مخاطب ایجاد نماید:مخاطبان و مستمعان غریب و بیگانه باشد و سؤالات و ابهامات 

 کیسااات ابادال آناک او مبادل شاااود 

 لیاک مساااتی شااایر گیری و ز گماان 

 

 خمرش از تبادیال یزدان خال شاااود 

مران  را هین  تو خود  پنااداری   شااایر 

(581)همان:   

ه تا وقت دارد که شاااناخت ابدال به ظاهر افراد ربطی ندارد و چه بساااا منافقانی کدر چند بیت بعدی مولوی بیان می

گذارند؛ پس شناخت ابدال از ریاکاران کار ولی هنگام عمل چنتۀ خود را به نمایش می  ،فری برای خود دارند  و  عمل، کرّ

 (.581آسانی نیست و نباید هر کسی را در این جرگه وارد دانست )همان: 

دهد که ساخن و باورش را میکند این توضایح را در پاساخ به آن کس مولانا در برخی مواضاع به صاراحت اشااره می

نااک و تردیادبرانگیز خواهاد بود، بناابراین  داناد برخی مبااحثش در نهااد گروهی از مخااطباان شااابهاهقبول نادارد. مولوی می

 شمارد:گویی و رفع شبهه از نهاد آنان میخود را موظف به پاسخ

 کس آماد کین بگفات  این جواب آن

 

پارناور جافاات  دل  ناباودسااااتاش   کااه 

(580)همان:   

این نگااه و توجاه ویژه باه مخااطاب در آثاار منثور مولوی نیز قاابال مشااااهاده اسااات. مخااطاب، محورِ آثاارِ باا رویکرد خطاابی  

توان اثری را خطابی نامید. »گفتارهای دیگری نیز هسات که در محافل خصاوصای یا  اسات و بدون توجه به این عنصار مهم نمی 
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ند فیه مافیه مولوی. طبیعی اسات که در همۀ اینها روی ساخن با مخاطبان اسات و حتی در آنها  در مجالس به زبان آمده اسات، مان 

اند؛ به همین سابب  گونه تقاضااها و به انگیزۀ درونی مؤلف نوشاته شاده باشاد معمولًا مخاطبان فرضای تصاور شاده که بیرون از این 

 (.  352:  1388نقل از غلامرضایی،    ؛ به 1391نثر صوفیانه معمولًا جنبه خطابی دارد« )عرب و مدرسی،  

 توجه به رفع ملال و خستگی مخاطب (5-9

توجهی کند، انعکاسی پررنگ در وجود خطیب خواهد داشت و در مقابل بیکشش و شوقی که از جانب مخاطب بروز می

قاعدۀ کلی و ابراز خستگی و ملال مخاطب تأثیر منفی در وجود سخنور خواهد گذاشت. مجالس نظم مثنوی نیز از این  

نبوده است و شوق و ذوق مستمع، خطیب را بر سر ذوق آورده و در شرح و بسط مباحث جانب اطناب و تفصیل    یمستثن

»در   .گویی گردیده استهای ملال و خستگی نیز باعث خاتمه بحث و روی آوردن سخنور به اجمالو بروز نشانه   را گرفته

بهانه آنکه وقت به  ،یابدفهم نارسای مخاطب را مانع از شرح و تفصیل مطلب میمولانا چون حوصلۀ تنگ و    ،ای مواضعپاره

خواهد و  می  یابد از تفصیل مطلب عذربیگاه گشته است یا به همان سبب که در محدودۀ وقت بیگاه مجال بیان را تنگ می

 (. 46: 1364کوب، نماید« )زرین دارد و خود را وامدار تفصیل آن میگاه تفصیل را موکول به وقت دیگری می

کند شود که به خویش اعتراض میتو گاهی اوقات از داستان و حکایت اصلی چنان دور می در  در بیان حکایات تو

دهد. »در بسایاری موارد به خویشاتن  شاکوه سار می  ،و از این تطویل و تفصایل که گهگاه از حوصاله مخاطب نیز خارج اسات

ای از قصاه را هایی هم هسات که صاحنهدرازا کشایده و باید به قصاه بازآید اما از آن ساو لحظه آید که گریز قصاه بهمی

زند که پروای روایت  رساند و به خود نهیب مییابد، درجایی گفتار یک شخصیت قصه صبرش را به پایان میآور میملال

شاود که به سابب طولانی شادن جلساه نظم متوجه می(. هرگاه 295:  1391را داشاته باشاد که رنگ ملال نگیرد« )توکلی،  

درساتی به این کند و بهاند، ساخنش را قطع میاند و خود را به ساختی بیدار نگه داشاتهمثنوی مخاطبان خساته و ملول گشاته

 ای ندارد: بیداری مخاطب هیو ارزش و فایده و کند که ادامه بحث در این حال خوابنکته اشاره می

خطابمستمع   کن  کوته   خفتست 

 

بر   تو  کن  کم  نقش  این  خطیب   ای 

( 680:  1366آب )مولوی،    

توصایف مهیاسات، زواید و حواشای داساتان را به سابب    در جایی دیگر با آنکه در موقعیتی اسات که امکان تطویل و

 دارد:کند و زبده و عصارۀ آن را بیان میخستگی مخاطب حذف می

 حکایت تو ملول بس دراز اساات این  

 

فضاااول   کاردم  رهااا  گافاتام  را   زبااده 

(783)همان:   

آمیز اشااره نمود و توان به اساتفاده از حکایات و روایات طنازانه و هزلاز دیگر شاگردهای رفع ملال و خساتگی می

ویژگی جذابیت و های هزلی خود نوعی تعلیم و آموزش اسات، نباید از دارد که بیان داساتانهرچند خود مولوی اشاعار می

بایست به جنبۀ سرخوشی و شعفی که به مخاطب می ،در کنار هدف اصلی تعلیمی آن  .گیرایی این گونه حکایات گذشات

 دهد نیز توجه کرد:پس از شنیدن این حکایات دست می

 هزل تعلیم اساااات آن را جاد شااانو 

هااازلان  پایاش  هازلساااات  جاادی   هار 

 

گارو   هازلاش  ظاااهار  بار  مشااااو   تاو 

عاااقالانهااا  هازل پایاش  جاادساااات   

(802)همان:   
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اگر بیاان این روایاات خاالی از این لطاایف جاذاب بود، پس دیگر چاه دلیلی داشااات راوی متشااارعی چون مولوی، 

ترین خالقان آثار گزرمندی از ظرفیت این نوع حکایات در میان بمثنوی را بدین روایات بعضااً مساتهجن آلوده کند. بهره

زدگی خواننده و نویسااد: »هرجا احتمال دلالذهب دربارۀ طرز جاحظ می مسااعودی در مروجادبی نیز رایج بوده اساات.  

(.  322:  1391ای گیرا آورده اسات« )توکلی،  رفته از جد به هزل پرداخته و به دنبال حکمتی والا لطیفهخساتگی شانونده می

سااتهجن و رکیک در دفاتر پنجم و شااشاام اساات. های ماجتماع داسااتان ،ای که بیانش در اینجا خالی از لطف نیسااتنکته

جا بکشاااند که مسااتمعان و مخاطبان مجالس نظم مثنوی تواند ظن ما را بدانفراوانی این نوع روایات در دو دفتر پایانی می

اشاااره اند و خود مولوی هم بدین نکته  در این دو دفتر به نساابت چهار دفتر دیگر بیشااتر از عوام و اهل کوچه و بازار بوده

مندند، به این بازاری بهرهکرده اسات که چون در میان مساتمعان و مخاطبان افراد و اشاخاصای هساتند که از  فرهنگ کوچه

 دلیل مجبور است به نحوی سخن بگوید که برای آنها نیز جذابیت و کشش داشته باشد:

نیست   چنین بیغاره نیستچونکه مجلس بی چاره  نازل  پست  حدیث   از 

( 1104: 1366)مولوی،    

شااید دلیل دیگر تراکم این دسات روایات در دو دفتر مذکور، حتی به طول انجامیدن سارایش مثنوی باشاد و همین 

 شناسی مولوی و در نظر داشتن زمان سخنوری توسط او.نکته نیز گواهی است بر مخاطب

دارای واژگان و عبارات بی پروا نیسات  ،پایانیروایات هزلی مثنوی در چهار دفتر آغازین مثنوی بر خلاف دو دفتر 

از  ،(، اما در حکایات این دو دفتر پایانی علاوه بر موضاوع داساتان که رکیک اسات67:  1387فاضالی و همکاران،   .)رک

 توانسته به راحتی ادا شود.واژگان و عباراتی استفاده شده که در برابر هر مخاطبی نمی

 صل آن در جایی دیگر آمده استاشاره گذرا به داستانی که مف (5-10

در این روش مولانا برای یادآوری، در اثنای بحث با آوردن یک یا چند عبارت کلیدی به صورت بسیار مختصر و موجز  

کند. این یادآوری حالت نوعی معما و چیستان به داستانی که در گذشته به صورت مفصل تعریف نموده است، اشاره می

آورد و حس  سازد و از دوگونه خارج نیست: یا مخاطب اصل داستان را به یاد میمخاطب را درگیر مییابد و ذهن  می

خود عامل تقویت شوق و رغبت به دنبال کردن بحث خواهد بود    ،شودالتذادی که از کشف منظور شاعر در او ایجاد می

د تا مخاطب با گوش فرانهادن به ادامه بحث بتواند شوشود که این معادله مجهول، محرکی مییا متوجه منظور شاعر نمی 

 گره از این تعلیق ذهنی بگشاید:

فشااارد  پااای خود  حیلااه  اناادر   روبااه 

تفاات کااه  تااا   مطرب آن خااانقااه کو 

 چون که خرگوشای برد شایری به چاه

 

بابارد  را  خار  آن  و  باگارفاات  خار   ریاش 

 دف زناد کاه خر برفات و خر برفات 

گایاااه«  تااا  روباهای خار  نایااارد  چاون 

(951: 1366 )مولوی،  

گرای  شاود، ذهن تداعیدر نمونه بالا وقتی داساتان اصالی، یعنی فریب دادن خر مرد گازر توساط روباه، روایت می

(.  225)همان:    افتد که در آنجا خر درویش را کباب کردند و خوردندمولانا با آوردن نام خر به یاد داسااتان آن خانقاه می

کند که شاایر اساایر هوش خر هم برای مولوی، تداعی داسااتان شاایر و نخچیران می سااخن از فریب خوردن  از جانب دیگر

 کند:خرگوش شد و فریب خورد. در دفتر ششم هم مولوی بار دیگر به این داستان اشاره می
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ناماود  چاااهاات  در  آناو  دان  بارون   از 

فالان  کااای  ره  از   بارد خارگاوشااایاش 

بکش  وی  از  کین  چاااه  اناادر  رو   در 

شاااا  خارگاوش  ساااخاره  ماقالااد   دآن 

 

 ور نه آن شاایری که در چه شااد فرود  
 در تاگ چااهساااات آن شااایر ژیاان
بارکاناش  ساااار  غااالاباتاری  ازو   چاون 

پر جوش شااااد   از خیااال خویشاااتن 
(1196)همان:   

 و هم چنین در نمونه زیر: 
 همچو آن شاایری که در چه شااد فرو 

 
 عکس خود را خصم خود پنداشت او 

(1079)همان:    
ای که در این حکایت نهفته کند تا با حلاوت و شاایرینیداسااتان موساای و شاابان میدر نمونۀ دیگر مولوی اشاااره به 

 مخاطب را بر سر ذوق و شوق آورد:، است
 بناده نشاااکیباد ز تصاااویر خوشاااات  

  گفات ای خادا همچو آن چوپاان کاه می 

پایاراهاناات از  مان  جاویام  شاااپاش   تااا 

 کس نبودش در هوا و عشاااق جفات 

 

 هر دمت گوید که جانم مضاامرساات  
چا  بایاااپایاش  خاود  ماحااب  و  وپااان   

دامااناات  باابااوساااام  دوزم   چااارقاات 

 لیاک قااصااار بود از تسااابیح و گفات 
(993-992)همان:   

 گوید: و در اشاره ای دیگر به همین داستان چنین می
ساااالایام  چاوپااان  مارد  ماادح   هاماچاو 

 کاه بجویم اشاااپشااات شااایرت دهم

باه مادحی برگرفات  او را حق   قادح 

هااا  فااهاام  قصااااور  باار  فاارمااا   رحاام 

 

پایاش    را  خاادا  کالایام مار  ماوساااایء   

نهم  پیشاااات  و  من  دوزم   چااارقاات 

 گر تو هم رحمت کنی نبود شاااگفت 

عااقاال ورای  هااا  ای  وهاام  و  هااا   

(1097)همان:   
کند و از مخاطب توقع صاورت گذرا به داساتان پادشااه و کنیزک اشااره میدر نمونۀ دیگر مولانا در دفتر شاشام به
 (.1222دارد که اصل داستان را به خاطر آورد )همان: 

ترین قسمت داستان را به عنوان نشانه در در نمونۀ دیگر اشارۀ راوی به حکایتی است که فقط یک عبارت از حساس
این اشااااره به حدی مختصااار و کوتاه اسااات که بدون زمینۀ ذهنی از اصااال داساااتان    .دهداختیار مخاطب خود قرار می

 آورد: توان از منظور و مقصود شاعر سر درروی نمیهیوبه
را  ها برده صد تشویش راای ز دل ریاش  باجانابااان  شااااد  تاو   ناوباات 

(1233)همان:   
)همان:   با دزدان  داستان همراهی سلطان محمود  به  اشاره  به  1180که  منحصر  این شگرد  از  استفاده  البته همیشه  دارد؛   )

 مثنوی نیز کاربرد دارد:  اشارات روایی و داستانی نیست و در مورد موضوعات و مباحث مطروحه در دفاتر دیگر

خاادا تساااابایاح  و  اسااااتاثانااا   لایااک 

ماالااتااوی  حاازم  و  اسااااتااثاانااا   ذکاار 

 

ایشااااان جاادا  از  بااد  اعتماااد خود   ز 

مااثاانااوی ابااتاادای  در  شااااد   گاافااتااه 

(1221)همان:   
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توان بلکه مواردی هم می نیسات ،اساتفاده از این شاگرد فقط مربوط به روایت و حکایتی که  قبلاً طرح گردیده اسات

گونه  نماید. اینکند و در دفاتر بعدی اصااال آن داساااتان را بیان میای گذرا به داساااتانی میابتدا مولوی اشاااارهیافت که 

ای مفهوم و منظور شاااعر، درک ترین اشااارهاشااارات نشااان از رونق و رواج آنها میان مردم آن دوره دارد که با کوچک

توان بار تشاویقی و ترغیبی متصاور برای باز هم می،  اشاارت بنگریم  شاده اسات، هر چند اگر از منظر معمایی به این نوعمی

 انواع دیگر این شگرد را بر این نوع هم صادق بدانیم:

چاانااان باایااناای  باان  اماارود  ساااار   باار 

 

گامااان   آن  نامااانااد  تااا  آ  فارود  آن   ز 

(117)همان:   

درآویختن با فاساقش، شاوهرش را به حکایت آن زن پلید که برای   -صاورت مفصال  در نمونۀ بالا اصال داساتان به

 بعد از این اشارۀ مختصر، در دفتر چهارم آمده است. -( 801بالای درخت امرود فرستاد )همان: 

ذکر نموده اسات و اساتفاده از این شاگرد را نوعی تأکید خبر قلمداد   ،مولوی دلیل دیگری هم برای این نوع یادکرد

ص در نهاد مخاطب اسات و اساتفاده از شایوۀ تکرار او را در رسایدن به هدفش کند که در پی جا انداختن موضاوعی خامی

 رساند:در این راه یاری می

 آن ساااگی در کو گادای کور دیاد 

دگاار  گاافااتااه بااار  ولاای  را  ایاان   ایاام 

 

مای  مایحامالااه  دلاقاش  و  دریاادآورد   

خااباار تااأکاایااد  بااهاار  مااکاارر   شااااد 

(677)همان:   

 نتیجه (6

تأثیر قرار  طور همگام سود جسته است تا خواننده را از هر نظر تحتشعری و خطابی بهمولوی در مثنوی از دو رویکرد  

ای دارد، چنان که او کوشیده است جز آنچه  دهد. در این میان کاربرد استدرجات خطابی بر حسب مخاطب نقش برجسته 

به کار گیرد و جمعاً این شگردها   های فن خطابه آمده است، موارد جدیدی برای درگیر ساختن خواننده با کلامضمن کتاب 

بخشی به سخنور«، »در نظر گرفتن مخاطبان خاص اند: »توجه به نقش مخاطب در انگیزه نتیجۀ کوشش وی در این زمینه بوده

گویی و از کف ننهادن زبان ساده و  در عین توجه به مخاطبان عام«، »استفاده از کلام عاطفی برای اثرگذاری بیشتر«، »ساده

بیان مطالب رازآمیز به فراخور حکای بیان و عدم  ی حتی برای معانی غامض عرفانی«، »سنجش سطح همدلی مخاطبان و 

»ذهن  آنان«،  نامحرمیت  و  پیشمحرمیت  و  پاسخخوانی مخاطب  در  پرسش دستی  به  »ایجاد  گویی  مخاطبان«،  ذهنی  های 

ها برای های دیگر در ضمن داستانی اجمالی داستان انبساط خاطر در سخن برای رفع ملال احتمالی مخاطبان« و »یادآور

 ایجاد تداعی ذهنی و اقناع بیشتر مخاطب«.

های سانتی و خانوادگی مولوی در فن وعظ و خطابه اسات، بر این پایه، مثنوی نه تنها اثری خطابی و متأثر از مهارت

ده بر مخاطب، بیش از هر نوع ادبی دیگر جریان محوری و تأثیر فزایندهد در سانت ادبیات عرفانی، خوانندهبلکه نشاان می

ای میان این رفتارهای کلامی مولوی و رفتارهای کلامی عارفان دیگری داشاته اسات و صاحت این نکته از تحلیل مقایساه

عر آید. افزون بر این، وقتی از ذات شاا القضااات همدانی در نثر و ساانائی و عطار در نظم برمیمانند ابوسااعید ابوالخیر و عین

گوییم، منظور ساخنی اسات که مترصاد تخییل یا انگیزش خواننده برای مقصاود مؤلف باشاد، با این حال، هر نوع  ساخن می
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طور ویژه، شاعر عرفانی، جز فنون تخییل، آمیخته با فنون اقناع هم هسات که جا دارد این موضاوع در ساطح شاعر شاعر و به

 د و مثنوی مولوی از این جهت نمونۀ بارزی به دست داد.غیرعرفانی و عرفانی مورد تحقیق بیشتر قرار گیر
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